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 178-158ص-چهاردهم شماره -1402 پاییز-سوم سال

 با رویکرد پاسخ به شبهات وحی در قرآنماهیت شناسی 

 1علی شاهیوندی

 چکیده 

چرا که در بعض  ن دانست.آو غیر  لقای علمبرای اِ ه و روشيتوان به شیو ن ها ميآاز جمله  ؛مده استآلغت به معاني مختلفي روحي د

البته باید توجه داشت مرموز  .بودن و مرموز بودن استمخفي ، از شاخصه های اصلي وحي سرعت .از سنخ تصمیم و اراده است ،موارد

یست و حي به مصادیقش از سنخ مشترک معنوتعلق و .بودن سوای از مبهم بودن است و حتي با اجمال هم تفاوت های اساسي دارد

م هم طبق مباني حقیقت وحي از سنخ علم است و عل .ن البته با حفظ شدت و ضعف مراتب در همه اقسام وجود داردآمعنای جامع 

ت دهگانه ماهوی قرار نخواهد گرفت. رسمي منزه بوده و حتي تحت معقولا پس از تعریف حدی و .حکمت متعالیه از اقسام وجود است

ت واسطه گری فرشته و یا حجاب در وحي علن است. آاقسامي است که در این میان وحي ارسالي مهم ترین سنخ  ي دارای مراتب ووح

رشد سایر موجودات و همچنین دقت در مقام عنصری پیامبر است و هیچ منافاتي  ،اسباب اصل کلي توجه بهدلیل توجه به ه ارسالي ب

 .آن و شروط آن  قابل حل استدقت در اصل معنای  شبهات پیرامون وحي هم باندارد.  )ص( با صادره اول بودن نبي مکرم اسلام

 وحي، نزول قرآن، شبهات وحي. کلیدواژه :

 

 

                                                           

 مسؤول، نویسنده فرهنگي، فعاّل و پژوهشگر اصول، و فقه خارج دروس تحصیل  به اشتغال اصول، و فقه رشته ،(ارشد کارشناسي) سه . سطح 1

karimiiya2003@yahoo.com 



 159 /شبهات به پاسخ رویکرد با قرآن در وحی شناسی ماهیت/  14ش -1402 پاییز/انسانی علوم و اسلامی علوم معارف تخصصی -علمی فصلنامه

 

 

 مقدمه

و طبق حکمت  .فراهم مي نماید را موجود داني با عاليو ارتباط  زمینه فهم مترقي ،مملو از ابهام بشردر کویر  چراغ روح افزای وحي 

 ،از همین روادعای وحي بودن دارد.  ،اسلام است که سند جامع ،نآتمامي قر که هیدا نمودن چنان ارزش پآانبیا  ترت بعثهي و ضروالا

. است ن منبع خطوط کلي برنامه های اسلاميآچرا که کتاب قر شود؛ مسلمانان مطرح مي عنوان یک عنصر حیاتي در زندگيه ب وحي

برنامه ن مطرح شود که آحول  شبهات مختلفينبوت  و منکران وحي سیله ای شده تا توسطنگیز ورابه چالش و از طرفي هم این مسئل

 همین وحي ارسالي ،وتبچرا که از شروط اصلي ن ؛ساندر سیب ميآت نبوساحت به  و حتي  ندک های وحیاني اسلام را خدشه دار مي

  له وحي را از چند جهت بررسي کند:مل لازم است این مسئألذا بر هر فرد اهل ت .است

  ؛نماید کنکاش از حیث کلامي و اعتقادی لاًاو

زه است اثبات شده این کتاب معجچرا که  ؛یابدن را درآبداند و مراتب و اقسام  ن آماهیت  نظر خود کتاب الله را در باره وحي و و ثانیاً

ن آرق به کتابن آدقیق  و فهمیات شایسته است در تبین جزئ ،ن. بنابر ایاست عنصر مرموز اشاره شدهبه این یات متعدد آو از طرفي در 

 .رجوع نماییم

عبارت است از چیستي شيء چراکه باید ابتدا پاسخ پرسش نخستین که  باشد؛ ( مي= چیستيما مطلبُ)  ،در هر امری آنچه مقدم است

بعد از این مرتبه هم نوبت به خواص و ویژگي  .که عبارتست از تحقق آن شيء رسد ( مي= چرائيلهَ مطلبُ)نوبت  . و ثانیاًروشن شود

الات البته سؤو ، تحقق و خصوصیات آن است. ماهیت ،يي باشد. بنابر این اصلي ترین سؤال در باره عنوان وحله مأها و ساختار آن مس

 غیره.و آنیا فهم مصادیق  مثل نحوه ی تعلق این پدیده به مصادیق خود و ؛دیده بسیار زیاد استفرعي در وادی این پ

به حد  ،اعتقادی خود تحکم تر نمودن مبانيتا علاوه بر مس مل بپردازیمأبه ت را بر این داشت در باره وحي  ما بود که این ها مسائلي 

کنکاشت در محور عقاید و به  تفقه در دین،چنانچه مستحضرید از مصادیق بارز  .وسع در وادی معرفت زایي و تفقه در دین قدم گزاریم

ن معنای معهود آبت به فقه با اصلا نو ،برهن نباشداستدلالي و مُ ،؛ چرا که اگر مباني ما در اعتقاداتتعبیر اهل نظر پیرامون فقه اکبر است

اقسام و انواع وحي ، و روشن سازی برخي از مفاهیم فهم لغوی و اصطلاحيمطالب ذیل بررسي خواهد شد:  ،از همین رونخواهد رسید. 

 هاتي پیرامون وحي.هم بررسي شب و در انتها ثار وحيآ، و مراتب وحي ارسالين آدر قرن و مراتب آ
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 مفاهیم  -1

 و اصطلاح لغت وحی در .1-1

ن منظور در لسان و همچنین اب 1.«اصل الوحي الإشارة السریعة»به معاني مختلفي آمده است. راغب اصفهاني مي نویسد:  در لغتوحي 

با توجه به اینکه برای وحي معاني  2.«أوحي کلمة بکلامٍ یخفیه من غیره وحي إلیه و»: فرمایدمي« وحي یحي»ی یل واژهالعرب در ذ

، اما مي توان در جمع اقوال اهل لغت با حذف زوائد و نکات خالي از تأمل ،ذکر کرده اند 3،، سخن پوشیده: رساله، پیام، کتابتای از قبیل

ها عرض کرد که وحي نوعي قاعده و شیوه است برای رساندن علم و غیر آن که دارای ویژگي هایي مي باشد که از بارز ترین آن باید

لقاء روحاني هي هم به صورت اِاني این شیوه ی ارتباطي در قالب ترکیب الفاظ و گا. البته زمستا آن اشاره ی سریع و رمز وار بودن

 4.است

لکه مراتب و ب ،با توجه به معاني لغوی وحي متوجه خواهیم شد که وحي صرفاً در حیطه ی ارتباط خاص ذات حق با پیامبر نیست

یعني عالي ترین نوع ارتباط بشری با ذات حق از طریق  ؛است. البته معنای أتم و کامل آن همان وحي ارسالي اقسام دیگری هم دارد

باره ی وحي ارسالي به بررسي انواع وحي در قرآن  قبل از بحث درص نبي دارای شئون و مراتبي است. وحي و البته همین وحي مخت

 شایسته است به نکاتي توجه کنیم. خواهیم پرداخت و قبل از ورود به بحث

 حقیقت وحی .1-2

، هرچند ود علم هم از آن جهت که وجود است، منزه از ماهیت استسنخ علم است و علم هم امری وجودی است و وجاگر وحي از 

شود که ماده و صورت  ، در اموری فرض مياما در هر صورت آن ماهیت اصطلاحيتواند همراه ماهیت باشد در مراحل داني؛  مي

الامتیاز و به تعبیری صنع ماهیت جعلي  هِبِ الاشتراک و ما هِبِ علم، صحبت از ما مانند ،که در امور مجرد حقیقي داشته باشد؛ و حال آن

 این اوصاف وحي منزه از آن با »، حقیت وحي عاری از تعریف خواهد بود. که حد و رسم برای امور ماهوی استاست. و همان گونه 

                                                           

 .515راغب، مفردات الفاظ قرآن ، ص 1

 .380، ص15ابن منظور، لسان العرب ، ج   2

 .96، ص 6مقاییس اللغه، جاحمدبن فارس، معجم   3 

 .)با اندکي تلخیص( 53جوادی آملي، وحي و نبوت در قرآن، ص  4
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  1.«مقولات معروف ماهوی قرار گیرد است که تحت

 .)در خارج(ک بودن و مرکب بودن از وجود و ماهیت کِ شَکه عبارت است از مُ شئونات وجود در وحي هم تسرّی مي یابد  ،از همین رو

 وحی عام .1-3

پس همه ی موجودات به اندازه ی سعه  ،با توجه به اینکه وحي شأني از هستي است و به معنای نوعي خاص از ادراک و علم مي باشد

 راک قوی تر و دقیق تر خواهد بود.ی از این علم داشته باشند که قطعاً با شدت سعه ی وجودی این ادی وجودی شان مي توانند بهره ا

 تفاوت وحی با اجمال و ابهام .1-4

نظر  پس تعلیم علني و عدم در .است« سرعت و رمزگونه بودن و خفاء»یان شد از شاخصه های این ادراک در تعریف لغوی وحي ب

اری ین است و از طرفي بین رمز و ابهام و اجمال تفاوت بسآگرفتن سعه ی وجودی و تعلیم و کند بودن این نوع ادراک منافي حقیقت 

، ولي سخن مرموز اشاره به مفاهیم  دیگر دارد و نهفته است . در اجمال و ابهام نقص مل نیستزیرا مرموز به معنای مبهم و مج ؛است

باره ی اجمال مي  شراب شده است که قفل و کلید فهم آن به دست شخصي است که بدان وحي مي شود و اما درانه اِ چندگ در آن معاني

 .باشدو فقدان علم ميلم و جهل است و ساحت وحي منزه از جهل عتوان افزود که ترکیب از 

 نصادیق آتعلق وحی به م نحوه .1-5

این شیوه تعلق بسان که کند  این احتمال را فراهم مي ،د استموجو آن مصادیقحي و که بین مراتب وتوجه به تفاوت بسیار زیادی  با

 جود است و احکام وجود هم درسنخ و وحي ازتوجه به این که  با، ولي یعني لفظ واحد و معنا مختلف است ؛باشدمي مشترک لفظي 

ه ی بلکه مشترک معنوی باشد و نحو ،اشدلفظي نبه ی تعلق این مفهوم به مصادیقش بسان مشرک شایسته این که نحو ،جریان داردآن 

از  برهان بعضي توان  هم مي این مسئله  ته باشد و برهانداش مع در مصادیق جریانتعلقش هم به مصادیقش با حفظ وحدت منای جا

 کنیم.ن اشاره ميتطویل به یک مورد آ که ما برای دوری از های اشتراک معنوی وجود بهره برد 

ط از شرو .حي غریزیمثل تقسیم وحي به وحي ارسالي و یا و به اقسام مختلف فرض صحت تقسیم( )با ي کنیممیم ما وحي را تقس

وجود نداشته  ایک از تقسیم ه معنای جامع وحي در هر اگر و تمامي تقسیم ها وجود داشته باشد، م درقسَ اصلي تقسیم این است که مَ

که در همه ی مصادیق استعمالي  أمل در آیات شریف است، کلام لغویین و تمؤید این برداشت .این تقسیم  بندی خطا خواهد بود ،دباش

                                                           

   .54، صهمان 1



 162 /شبهات به پاسخ رویکرد با قرآن در وحی شناسی ماهیت/  14ش -1402 پاییز/انسانی علوم و اسلامی علوم معارف تخصصی -علمی فصلنامه

 

آملي مي علامه جوادی این باره  در باشد. مل داشتهأوجه مشترک، نیاز به تین اوجه مشترکي نهفته است؛ گرچه در بعض موارد فهم 

 1ک است.کِشَ واحد و مُ ،به هر تقدیر معنای وحي :مایندفر

 نوحی در قرآ اقسام -2

ن به عنوان معجزه جاوید اسلام و همچنین پیراستگي از خطا و اشتباه منبع خوبي برای آکه قر ن دارای اقسام مختلفي استرآوحي در ق

 .است شناخت این مسئله

 ات شیطانیئالقا .2-1

 فذََرهْمُْ  فَعَلُوهُ ما ربَُّکَ شاءَ  لَوْ وَ غرُُوراً الْقَوْلِ زخُْرفَُ  بَعضٍْ إِلى بَعضْهُُمْ یُوحيِ الجِْنِّ وَ  الإْنِسِْ شیَاطِینَ عدَوًُّا نبَيٍِّ لکِلُِّ جعََلْنا کذَلکَِ وَ»الف( 

  2؛یَفتْرَُونَ ما وَ

 سرىّ طوربه[ مردم اغفال براى] اساسبى و فریبنده سخنان که دادیم قرار جن و انس شیاطین از دشمنى پیامبرى هر برابر در چنین این

 اجبار ولى بگیرد را آنها جلو توانستمى اجبارا و] کردندنمى چنین خواستمى تو پروردگار اگر و گفتندمى یکدیگر به[ گوشى در و]

 «.واگذار خود حال به را تهمتهایشان و آنها بنابراین[ ندارد سودى
 3لمَشُْرِکُونَ  إنَِّکمُْ أَطَعْتمُُوهمُْ إِنْ وَ  لیُِجادلُِوکمُْ أَوْلِیائهِمِْ  إلِى لیَُوحوُنَ الشَّیاطیِنَ إِنَّ وَ  لفَسِْقٌ إِنَّهُ وَ علََیْهِ اللَّهِ اسْمُ یذُکْرَِ لَمْ مِمَّا تَأکْلُُوا لا وَ»ب( 

 به شما با تا کنندمى إلقاء مخفیانه مطالبى خود دوستان به شیاطین و است گناه کار این و نخورید نشده برده آن بر خدا نام آنچه از و

 .«بود خواهید مشرک هم شما کنید اطاعت آنها از اگر و برخیزند مجادله

به نحو  (سلامل)علیهم اعصمت انبیا ، خودچرا که در محل  ؛که ساحت مقدس انبیا منزه از القائات شیطاني استالبته باید توجه داشت 

، نقض غرض بعثت بوده؛ باره ایشانبه این نکته اشاره رفته است که امکان سهو و نسیان در امور تشریعي در  و کلي اثبات شده است

 فضلا از القائات شیطاني.

 ثیه ميیچرا که انسان را در دنیا مسلوب الح؛ فراد و تسلط بر ایشان عواقب و خیمي خواهد داشتاشیطان به  وحيکه نکته دیگر این 

 .دهم شخص از زیان کاران خواهد بوخرت و در آ کند مراهي افراد را فراهم ميو زمینه ی گنماید 

                                                           

 56جوادی آملي، وحي در قرآن، ص 1

 112انعام،آیه  2

 121انعام، 3



 163 /شبهات به پاسخ رویکرد با قرآن در وحی شناسی ماهیت/  14ش -1402 پاییز/انسانی علوم و اسلامی علوم معارف تخصصی -علمی فصلنامه

 

  فرماید: ن شریف در این باره ميآقر

إِنَّهُ یرَاکمُْ هُوَ وَ قَبیِلُهُ مِنْ حَیْثُ لا همُا سَوْآتِهِما یا بنَيِ آدَمَ لا یَفْتنِنََّکُمُ الشَّیْطانُ کَما أخَْرَجَ أبََوَیْکُمْ مِنَ الجْنََّةِ یَنْزِعُ عَنْهُما لبِاسَهُما لیُِریَِ »ج. 

  1. لا یُؤْمِنوُنَتَرَونْهَمُْ إِنَّا جعَلَنْاَ الشَّیاطیِنَ أوَلْیِاءَ للَِّذیِنَ

عورتشان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا اى فرزندان آدم شیطان شما را نفریبد آنچنان

بینید ]اما بدانید[ ما شیاطین را اولیاى کسانى قرار دادیم بینند و شما آنها را نمىرا به آنها نشان دهد چه اینکه او و همکارانش شما را مى

 «.آورندکه ایمان نمى

زیرا شیطان سابقه دشمني خود  ؛هشدار مي دهد که مراقب فریبکاری شیطان باشندآدم  زندانیه خداوند به همه  افراد بشر و فرآدر این 

ممکن است لباس پرهیز  ،وردآنها بدر آنشان داده است و همان طور که با وسوسه های خود لباس بهشتي را از تن  هانآرا با پدر مادر 

 2.اری را از اندام فرزندانشان نیز بیرون کندک

البته فرق  ،ن استآیعني مخفي بودن و مرموز بودن از شاخصه های  .شبهات وحي گونه است لقائات شیطاني در واقع همان القایا

 3.شیطاني سراسر گمراهي و ضلالت استکه ماهیت القائات  چرا ؛سر حق است و مایه هدایت داردابسیاری بین وحي الهي که سر

و شبهه  همین وساوس شیطاني داردساخته ریشه در یان خودجامعه بشری و همچنین بسیاری از ادتوان ادعا کرد بسیاری از فجایع  مي

؛ توسط همین الهام های شیطاني باشد و علاقه به هوای نفس  ،عقل نظری و تسلط وهم خیال وتردیداندازی و شک گرایي در وادی 

 چرا یقین و برهان و همچنین عزم و اراده عاری از هوس منافي وسوسه های شیطاني و دعوت بشر است.

 و زمین وحی به آسمانها .2-2

  4؛رهْاً قالتَا أَتیَنْا طائِعِینَإِلىَ السَّماءِ وَ هيَِ دخُانٌ فَقالَ لهَا وَ للِأْرَْضِ ائْتیِا طَوعْاً أَوْ کَ ثُمَّ استْوَى»الف. 

پس به آسمان و زمین گفت به وجود آئید و  ،که آسمان به صورت دود بود سپس خداوند متعال اراده آفرینش آسمان فرمود در حالي

 .«آئیمخواه از روى اطاعت و خواه از روى اکراه آنها گفتند ما از روى طاعت مى ،شکل گیرید

  5؛تَقْدِیرُ العْزَِیزِ الْعلَیِمِ حِفظْاً ذلکَِ فِي کُلِّ سمَاءٍ أَمْرَها وَ زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بمِصَابیِحَ وَ  فَقَضاهُنَّ سَبعَْ سَماواتٍ فيِ یَوْمَیْنِ وَ أَوْحى»ب. 
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خواست در هر آسمانى مقدر فرمود و پس خداوند متعال در این هنگام آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفرید و آنچه را مى

ین است تقدیر خداوند ردیم اها( از استراق سمع شیاطین حفظ کهاى )ستارگان( زینت بخشیدیم )و با شهابآسمان پائین را با چراغ

 .«عزیز و دانا

ذا به حد ل  .و همه به اندازه سعه ی وجودی خود تسبیح گوی ذات حق هستند همه موجودات دارای فهم شعورند ،نآبنابرفرهنگ قر

 .چه در مقام عزم و ؛چه در مقام جزم ؛ن بهره ببرندآو از توانند مخاطب وحي باشند  خود مي

ت، به این نکته جه به آیات و روایاکه حکیم صدر المتالهین، با تو چنان توان از برهان های فلسفي استفاده نمود؛ برای این مطلب مي

 :دست یافتند که

 1«.ان الوجود في کل شيء، عین العلم و القدره وسائر الکمالات الکمالیه للموجود بماهو موجود. لکن في کل موجود بحسبه»

 وحی به زنبور عسل .2-3

 2؛کَ لآَیَةً لِقوَمٍْ یَعْقِلوُنَمِنْ ثمَرَاتِ النَّخیِلِ وَ الأَْعنْابِ تَتَّخذُِونَ منِْهُ سکَرَاً وَ رزِْقاً حَسنَاً إِنَّ فيِ ذلِ وَ »الف. 

رت حقّ هاى شیرین و رزق حلال نیکو بدست آرید در این کار نیز آیت قدهاى درخت خرما و انگور که از آن نوشابهو هم از میوه

 «.خردمندان پدیدار استبراى 

  3؛ربَُّکَ إلِىَ النَّحلِْ أنَِ اتَّخِذِی مِنَ الجْبِالِ بیُُوتاً وَ مِنَ الشَّجرَِ وَ مِمَّا یعَرِْشوُنَ وَ أَوْحى»ب. 

م این سنخ از وحي قطعا در حوزه تحریک و عز هاى رفیع منزل گیرید.و خدا به زنبور عسل وحى کرد که از کوهها و درختان و سقف

 .«است

و  باب تفکیک لکن از 4تقسیم هم شایسته است. آن گرچه ؛برند ن را تحت وحي و هدایت غریزی نام ميآبرخي از اهل فن بنابر این 

 ن را جداگانه ذکر نمودیم.آما  ،مشخص شدن بهتر

 یا سروش غیبی وحی  .2-4

  5؛مُتَّبعَوُنَعبِادِی إنَِّکمُْ أَنْ أسَْرِ بِ مُوسى أوَْحیَنْا إِلى»الف. 
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 «.و ما به موسى وحى فرستادیم که بندگان مرا شبانه از مصر کوچ ده و آنها شما را تعقیب خواهند کرد

 1؛ جاعِلوُهُ مِنَ المُْرْسلَیِنَوهُ إلِیَکِْ وَأَنْ أَرْضِعِیهِ فإَِذا خِفتِْ علَیَْهِ فأَلَقْیِهِ فيِ الیَْمِّ وَ لا تخَافيِ وَ لا تحَزَْنيِ إنَِّا رَادُّ  أُمِّ مُوسى إِلىوَ وَ أوَْحَینْا »ب. 

و ما به مادر موسى الهام کردیم که او را شیر ده و هنگامى که بر او ترسیدى او را به دریا )ى نیل( بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما 

 .«دهیمگردانیم و او را از رسولان خود قرار مىاو را به تو بازمى

 عیَنْاً  عشَْرَةَ اثْنتَا مِنْهُ فاَنبْجَسَتَْ الحْجَرََ بِعَصاکَ اضْربِْ  أَنِ قَومُْهُ اسْتَسقْاهُ إِذِ مُوسى إِلى أَوحْیَْنا وَ أمَُماً أَسْباطاً عشَرَْةَ اثنْتَيَْ قَطَّعنْاهُمُ وَ»ج. 

 أَنْفسُهَمُْ  کانُوا لکنِْ  وَ  ظَلمَوُنا ما وَ  رَزقَنْاکمُْ  ما طیَِّباتِ  مِنْ کُلوُا السَّلْوى وَ  المَْنَّ علَیَهْمُِ أنَزَْلنْا وَ الْغمَامَ علَیَهْمُِ  ظلََّلْنا وَ  مشَرْبَهَمُْ  أُناسٍ  کلُُّ علَمَِ قَدْ

 2؛یظَْلمِوُنَ

 کامشتشنه قوم براى] آب تقاضاى موسى که هنگامى و کردیم تقسیم بودند[ اسرائیل دودمان از] اىشاخه هریک که گروه دوازده به را آنها

 چشمه گروه هر کهآنچنان ریخت بیرون آن از چشمه دوازده ناگهان بزن سنگ بر را خود عصاى که فرستادیم وحى او به کرد[ بیابان در

 به که پاکیزه روزیهاى از[ گفتیم آنان به و] فرستادیم[ سلوى] و[ منّ] آنها بر و ساختیم سایبان آنها سر بر را ابر و شناختندمى را خود

 .«نمودند ستم خودشان به لکن نکردند ستم ما به اما[ کردند ستم و نافرمانى آنها ولى آورید بجا را خدا سپاس و] بخورید ایمداده شما
صاف مخاطب وحي گرچه قلب است و از سنخ با این او ،گاهي در حوزه عزم است توجه به این که وحي گاهي در حوزه جزم و با

ن وحي که مختص حیطه جزم و علم است را به آتوانیم  مي ،بررسي نماییم اگر بخواهیم مدرک عقلاني وحي را ، ولينیستعلوم عادی 

 .ن وحي که مرتبط به عزم و تصمیم است را به عقل عملي مرتبط کنیمآعقل نظری و 

البته اگر همین الهام در حیطه  .استمین حیطه  نام دارد و بسیاری از پیشرفت های علمي و عملي بشر را در ه «الهام»این سنخ از وحي 

چنانجه در منطق در مبادی برهان به این  ؛دلیلي هم بر محدود کردن الهام بر حیطه عزم نیست. قل نظریستع ،نآمدرک  قطعاً ،نظر باشد

 بَ سِ اکتُ وَ حمانُالرَّ  هِ بِ دَبِ ما عُ»در محدوده ی روایت شریف  ،ل استالهام الهي که در وادی عزم و عم .شده است رهسنخ في الجمله اشا

این  که به عنوان سروش غیبي به همه ی افراد به وسع خود توان درکبلنخ از وحي هم خاص انیبا هم نیست؛ این س. است 3«نانُالجَ هِبِ

 4.راهنمایي غیبي را دارند
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 طور ناخواسته وارد قلب ميه داند که ب علوم معارفي ميلهین وحي و الهام را از مرحوم صدر المتا اشاره شده است: در کلام اهل نظر

ا کننده ی این معارف ذات حق است یافت کننده از سبب و علتي که عطي را از علوم و معارفي است که دراین تفاوت که وح با ؛شود

 1ولي در الهام این اگاهي نیست. ،(ت)مراد مشاهده معنوی اس .کند را مشاهده مي و اوو ملتفت است  شود گاه ميآ

 ،توجه به این که این قسم عام تر از وحي ارسالي است و معمولا در حالت های سخت بر انسان با نمودضیح این فراز باید عرض در تو

که متوجه  آنخاطر ه ب ،موحدان و یا برای اوساط از موحدان است برای غیرقطعاً  شود و عدم فهم حادث مي آن نبي و غیر ،کافر ،موحد

ن أالبته شاست.  الهي یزالوحي التفاط به منبع لا سنخ از رسد یکي از حکمت های این نظر ميه که البته ب منبع آن نیستند و غافلند

اصلي این  توان فرق مي ن اجل باشداز عدم فهم منبع آ )علیهم السلام( دانند و یا انبیا موحدان که همه خیرات را از جانب ذات حق مي

 .ي و نسبت به نهي خاص پیامبر دون  باشدلت که نسبت به دیگر اقسام وحي عان دانسآقسم را در مرتبه 

  :نویسند استاد محمد هادی معرفت در این باره مي

ناگهان  ؛نداردبرد راه به جایي  بویژه در حالت اضطرار که گمان مي ،ن را نمي داندآ دارد که منشأ پیامي را دریافت ميگاه انسان »

 2.«این سروش هم عنایت الهي مي باشد نشأسازد که این همان الهام است و م شن ميدرخششي در دل او پدید مي آید و راه را بر او رو

 پنهانی اشاره .2-5

 ؛عشَیًِّا وَ  بکُرَْةً سبَِّحُوا أَنْ إِلیَهْمِْ  فَأَوْحى المِْحرْابِ مِنَ قَومِْهِ عَلى فخََرَجَ»

 .«کنند تسیح خدارا شام صبح که کرد اشاره انان به و شد خارج عبادتگاهش از پس 

 رمز نوعي هم اشاره در البته و است شده اشاره بدان هم شریفه یهآ این در .است اشاره ها آن از یکي که دارد متعددی معاني وحي کلمه

 .نیست بیراهه برداشتي چنین واژه این کلي معنای به توجه با .است موجود معنا انتقال سرعت و

 ارسالی وحی .2-6

 ؛الْحکَیِمُ العْزَِیزُ  اللَّهُ قبَلْکَ  مِنْ الَّذیِنَ إلِىَ وَ إلِیَکَْ یُوحيِ کذَلکَِ »الف. 

 «.است حکمت دارای و ناپذیر نفوذ خداوند که تو از قبل کساني سوی به و تو سوی به کرد وحي چنین این
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 أَوْحیَنْا کذَلکَِ  وَ  حکَیِمٌ علَيٌِّ إنَِّهُ یشَاءُ ما بإِِذْنِهِ فَیُوحيَِ رَسُولاً  یرُْسلَِ  أَوْ حجِابٍ وَراءِ مِنْ أوَْ وَحیْاً إلِاَّ  اللَّهُ یُکَلِّمهَُ  أَنْ لبِشَرٍَ  کانَ  ما وَ»ب. 

 صرِاطٍ إِلى لتَهَدِْی إنَِّکَ وَ عِبادِنا مِنْ نَشاءُ منَْ بِهِ نهَْدِی نوُراً جعََلْناهُ لکِنْ وَ الْإِیمانُ لا وَ الکْتِابُ مَا تَدرِْی کنُتَْ ما أَمرِْنا مِنْ رُوحاً إِلیَکَْ

 ؛مُسْتَقِیمٍ 

 اذن به که باشد ای فرشته طریق از یا و باشد حجابي سوی از یا وحي بصورت که این الا بگوید سخن او با خدا که نیست بشری هیچ و

 «.حکمت دارای و مرتبه بلند اوست آری کند وحي بخواهد هرچه او

 به و باشد مي حق ذات با نبي مرموز و خاص ارتباط که است انبیا به وحي ان جه در ترین عالي واقع در وحي معاني از دیگر یکي

 به بار 70 به قریب(  السلام علیهم) انبیا به راجع قرآن در واژه این، است همین هم وحي کاربرد ترین شایع نظر اهل از بسیاری عقیده

 آن گرو در انسان سعادت که است وحي از سنخ همین. معناست همین به وحي معنای نتعیّ علمي و کلامي فضاهای در .است رفته کار

 سنخ همین گرچه ؛است تشریعي وحي هم( ص) پیامبر شاخصه بله. انسانیست کمال  آن از هدف و حق ذات حکمت آن أمنش و است

 درجات و نبایياِ وحي اما ،بودند بهره بي تشریعي وحي از  گرچه( ع) البیت اهل و شود مي تقسیم تشریعي و نبایياِ  قسم دو به وحي از

 . است خارج نوشتار این رسالت از نآ از بحث که اند داشته را (کیمٍحَ ليٍ عَ ندُلَ  نمِ) را نقرآ تلقي و آن عالیه

  :فرمایند مي نبوی وحي به وحي اختصاص باره در طباطبایي علامه

 روایتي به هراشا توان مي وحي از سنخ این خصوصیات از. نبریم بکار انبیا غیر در را تعبیر این ما که کند مي اقتضا اسلام در دیني ادب»

  :نمود( ع) عسکری حسن امام از

 1؛وَ أوَعَْاهُ فَاختْاَرَهُ لِنبُوَُّتِهِ وَجَدَ قلَبُْ مُحمََّدٍ أفَضْلََ الْقُلُوبِ  نَّ اللهَا»

 «.گاه او را براى نبوّت برگزید خداوند، قلب و روان پیامبر را بهترین و پذیراترین قلبها یافت و آن

 سنخ از وحي و کند مي تلقي را آن خود روح با انسان یعني ؛است قلب وحي دریافت محل اولاً دارد واقعیت این به اشاره حدیث این

 :فرمود که  است قرآن حقیت آن یافته تنزل ،شد نازل )ص( پیامبر بر الفاظ قالب در زماني در اگر و نیست مادی امور

 2؛إنِکََّ لتَُلقََّى الْقُرآْنَ مِنْ لدَُنْ حَکِیمٍ علَیِمٍ وَ»

 «.کنىدریافت مىبه یقین که تو قرآن را از سوى حکیمى دانا 

 از باید نآ صاحب که است آن وحي این شاخصه از ،دیگر طرفي از و. است مبین عربي یعني نازله وادی در هم کلمات و الفاظ آن و

 .باشد داشته را لایتناهي موجود با ارتباط توان و باشد برخوردار بالایي روحي کمال

                                                           

 .36، حدیث 206-205، ص18محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج. 1

 .6. سوره نمل، آیه  2
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 : برد بهره شیرازی صدرای از سخني توان مي حدیث این شرح در

 کمال به را خود باطن باید اول پیامبر یعني ؛کند مي دریافت را وحي حقیقت او باطن ،شود آراسته نبوت به پیامبر ظاهر که آن از پیش»

 وصول از بعد و رود مي حق به خلق از ابتدا پیامبر واقع در. کند پیدا نمود ظاهر به باطن از آراستگي این سپس ،گرداند آراسته انساني

 توجه اثر بر قلب آگاهي جز نیست چیزی وحي حقیقت ،رو این از .کند مي آغاز را خلق سمت به حق همراه حق جانب از سفری ،حق

 وادی در و گذاشت سر پشت را است نفس عقل جهاد که اوسط جهاد و رسید مقامي چنین به پیامبر وقتي واقع در. حق ذات عنایت و

  «.گردند مي وحي شایسته و شود مي او شامل حق خاصه رحمت نآ هنگام این در گشت پیروز و است عقل و قلب جهاد که اکبر جهاد

 رویا های صادقه .2-7

  1؛الصاَّبرِیِنَ مِنَ اللهَُّ  شَاءَ  إِنْ ستَجَدُِنيِ تؤُْمرَُ  مَا افعْلَْ أبَتَِ یاَ قَالَ تَرَى ماَذَا فاَنظْرُْ أذَبْحَکَُ أَنيِّ الْمَناَمِ فيِقاَلَ یَا بُنيََّ إِنِّي أَرَى »

بینى و نظرت چیست؟ فرزند گفت: اى پس بنگر که چه مى .کنمبینم که تو را ذبح مىپدر گفت: اى فرزندم! همانا در خواب )چنین( مى

 «.اى انجام ده که بزودى اگر خدا بخواهد مرا از صبر کنندگان خواهى یافتپدر! آن چه را مأمور شده

  2؛الْقمََرَ رَأَیتْهُُمْ لِي ساَجِدیِنَ الشمَّْسَ وَ سفُُ لأَِبِیهِ یاَ أبَتَِ إنِيِّ رَأَیْتُ أَحَدَ عشَرََ کوَکَْباً وَإِذْ قاَلَ یُو»

 «.من سجده مي کنند قمر که برو زماني یوسف به پدرش گفت ای پدر قطعا یازده ستاره در خواب دیدم همراه شمس 

 مي ،کنند نامیه یاد مين به عنوان حالت مَآکه عرفا از  ،حالت شبه خوابدر دهد و یا  خواب رخ ميت در لیا این حاآدر باره این که 

 ال مطرح مي. سؤبه ایشان رسید 4لات منامیه مراتبي از وحي انبایيو در داستان کربلا هم وقتي حضرت در مسیر بودند در حا 3.باشد

ی عادی فرق دارد و بنابر عصمت سنخ خواب در هر صورت با خواب ها این که  نکته اساسي شود که از این سنخ است یا خیر ؟

صدق هردو شویم. ه ل بن بدانیم و قائو چه بسا این دو را مثبتی 5بود ن محل شبهه نخواهدآصحت ، صورت گرفتهوحي  شخصي که بدان 

اولا در  ،مطلبي شبه واقع را در خواب ببینند و یقین کنند این مطلب حق است )علیهم السلام( صیادیگر این که اگر غیر انبیا و او مسئله
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 و باید با پشتوانه عقل ،شخصي دارندو اگر قصد تسری در امورات غیر .أویل مراجعه نمایندباید به اهل ت ،ن که شخصیه استآحجیت 

ء الهامات الهي دانست که از ن را جزآتوان  و ميشود  ه از شهود مشخص مين درجآوقت است که صحت  آن .کنند ن را اثباتآنقل 

 سنخ اتصال با عقل منفصل است.

 وحی به فرشتگان .2-8

 فرماید:  ن شریف در این باره مين وحي به فرشتگان مي باشد که قرآآخرین قسم وحي در قرآ

 1؛آمَنوُاإِذْ یُوحِي ربَکَُّ إلَِى المْلَاَئکِةَِ أنَيِّ مَعَکمُْ فَثبَتُِّوا الَّذیِنَ »

  «.به یادآور( زمانى که پروردگارت به فرشتگان وحى کرد که من با شمایم، پس شما افراد با ایمان را تقویت کنید)

این شعور  فرماید: ميباره این ایشان در  .وحي داشته باشیمکوتاه به نظریه علامه طباطبایي درباره موطن دانیم اشاره ای  شایسته مي

ولي  ،گاه در جای خود درست استآناگرچه ضمیر مخفي و شعور  ،است باطن انسان و اندیشه و نبوغ ماورای عقل ومرموز از جهان 

بله چنانچه قبلا اشاره شد وحي نبوی که  .هبتي است خدا دادی نه اکتسابيبلکه مو ،اه نبوغي و اکتسابي نیستوحي یک ر راه نبوت و

نه اکتسابي  شود و قطعاً هي و ضرورت هدایت مردم به انسان های شایسته القا ميلت اتوجه به حکم عالي ترین درجه وحي است و با

ن به بهترین نحو محافظت آچرا که در تمام مراحل از  ؛ن خطا و اشتباه هم رخ نخواهد دادآاست و نه قابل دسترسي و خدشه است و در 

توجه  وجود روحاني و با خود با )ص( و وجود پیامبر (راه ندارد ، که در آن مقام احدیدریافت بلاواسطه استمقام )اگر در  .شود مي

 فرماید: س ميبَدر سوره مبارکه عَ که است  ی دریافت اگر در مراحل نازله و .کند تلقي مي ن راآ به صادر اول بودن و تعیین اول بودن

 2؛کرِامٍ بَرَرَةٍ. بِأیَدِْی سفَرََةٍ»

 ؛«ه دست سفیرانى بزرگوار و نیکوکارب

                                                           

 12سوره انفال ، ایه  1

 .16- 15. سوره عبس، آیات  2
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سمع  با توجه به عصمت تا به جان و ،رسد هم مي )ع( و وقتي به جان پیامبر .ندک مي رات امربِّدَ ویژه وحي توسط مُ محافظت حاکي از

 1باشد. و حد وسط استدلال همان نقض غرض هدف وحي ميحتي نسیان است  مصون از تحریف و ،افراد برسد

 ارسالی وحی مراتب -3

 2؛حکیم عَليٌِّ  إنَِّهُ یَشاءُ  ما بإِذِْنِهِ فَیُوحيَِ  رَسوُلاً یُرسْلَِ أوَْ حجِابٍ وَراءِ مِنْ أَوْ وَحْیاً  إِلاَّ اللَّهُ یُکَلِّمَهُ أَنْ لبِشَرٍَ  کانَ ما وَ»

شود( یا از پس پرده و حجاب یا آنکه و هیچ بشرى را نسزد که خداوند با او سخن گوید مگر از طریق وحى )که بر قلب او نازل مى

 «.اى )به نام فرشته( فرستد، پس به اذن او هر چه بخواهد وحى کند. همانا او والا مرتبه و با حکمت استفرستاده

 از وحي و حجاب ی )پشت(ورا از وحي واسطه، بدون وحي  :است قسم سه وحي: فرمایید مي وحي این مراتب باره در شریف نآقر

  :فرماید مي در باره اقسام وحي حضرت امیر )ع( .فرشته طریق

وَ ما کانَ لِبشَرٍَ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللَّهُ »وَ قَدْ سَألَهَُ رَجُلٌ عَمَّا اشْتَبَهَ علَیَْهِ مِنَ الآْیَاتِ: فَأَمَّا قَوْلهُُ:  وَ فِیهِ حَدیِثٌ طَوِیلٌ عَنْ علَيٍِّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ فِیهِ »

رَسُولًا فیَُوحيَِ بِإذِنِْهِ ماَ  مَا یَنْبَغيِ لبِشَرٍَ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إلَِّا وَحیْاً، وَ لیَْسَ بِکاَئِنٍ إلَِّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ یُرسْلَِ« حِجابٍ إِلَّا وَحْیاً أوَْ مِنْ وَراءِ 

ولُ یُوحىَ إلِیَْهِ منِْ رُسلُِ السَّماَءِ فتَبَُلِّغُ رُسلُُ السَّمَاءِ رسُلَُ الْأرَضِْ وَ قدَْ کاَنَ یَشَاءُ کذَلَکَِ قاَلَ اللَّهُ تبَاَرکََ وَ تَعَالىَ علُُوّاً کبَیِراً قدَْ کَانَ الرَّسُ 

صَلَّى اللَّهُ علَیَْهِ وَ آلهِِ: یَا جبَرَْئِیلُ دْ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ الْکلَاَمُ بَیْنَ رسُُلِ أهَْلِ الْأَرضِْ وَ بیَنَْهُ مِنْ غیَرِْ أَنْ یرُسِْلَ الکَْلَامَ مَعَ رُسُلِ أهَْلِ السَّمَاءِ وَ قَ

مِنْ أیَْنَ تَأْخُذُ الوَْحيَْ فَقاَلَ: آخذُهُُ منِْ إسِرَْافیِلَ فَقاَلَ: هَلْ رَأَیْتَ ربََّکَ؟ فَقاَلَ جبَرْئَِیلُ: إِنَّ رَبِّي لاَ یُرىَ فَقاَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ: 

 ذلَکَِ المْلَکَُ؟ قاَلَ یقُذَْفُ فيِ قَلْبِهِ قذَْفاً فهَذَاَ  أیَْنَ یَأْخُذهُُ إسِرَْافیِلُ؟ قاَلَ یَأخْذُهَُ مِنْ ملَکٍَ فَوْقهَُ مِنَ الرُّوحاَنیِِّینَ قاَلَ: فمَِنْ أیَْنَ یَأخْذُهُُوَ مِنْ

اهَا الرُّسُلُ وَ یسَْ بنِحَوٍْ وَاحدٍِ، منِهُْ مَا کلََّمَ اللَّهُ بِهِ الرُّسلَُ وَ مِنْهُ مَا قَذَفَهُ فِي قلُُوبهِمِْ وَ مِنْهُ رؤُْیَا یَرَوحَْيٌ وَ هُوَ کلَاَمُ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ وَ کلََامُ اللَّهِ لَ

اللَّهِ فَإِنَّ معَنْىَ کلَاَمِ اللَّهِ لیَسَْ بنَِحْوٍ وَاحدٍِ فَإنَِّ مِنْهُ مَا تبُلَِّغُ بهِِ  مِنْهُ وَحيٌْ وَ تَنْزیِلٌ یتُلْىَ وَ یقُرْأَُ فَهُوَ کَلاَمُ اللَّهِ فاَکتْفَِ بِمَا وصَفَتُْ لکََ مِنْ کَلَامِ 

 3لُ السَّمَاءِ رسُلَُ الأْرَْض؛ِرُسُ

در کتاب یا امیرالمؤمنین )علیه السلام( من »طالب )علیه السلام( آمد و عرض کرد: ابيبنمردی به خدمت امیرالمؤمنین )علیه السلام( عليّ 

اماّ کلام خدای متعال: وَ ما کانَ لبِشَرٍَ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وحَْیاً أوَْ مِنْ وَراءِ »امام علي )علیه السلام( به او فرمود: « .... اممُنزل خدا شکّ کرده

و این کلام خدای  (64نساء/)خداوند با موسي سخن گفتحِجابٍ أَوْ یرُْسلَِ رَسُولاً فَیُوحيَِ بِإذِنِْهِ ما یشَاءُ و این کلام خدای متعال: و 
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 (.35بقره/. )و این کلام خدای متعال: ای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن (22عراف/اَ .)ها را ندا دادمتعال: و پروردگارشان آن
یعني برای هیچ انساني ممکن نیست که خداوند با او جز از طریق  ،أَنْ یکَُلِّمَهُ اللهُ إلَِّا وحَیْاً أوَْ مِنْ وَراءِ حِجابٍو این کلام: وَ ما کانَ لبِشَرٍَ 

ی خداوند آنچه را که اراده فرموده است به او ای را بفرستد و به اجازهوحي و یا از پشت حجاب و پرده سخن بگوید یا اینکه فرستاده

ی! خداوند بلند مرتبه و بزرگ چنین فرموده است. پیامبر اکرم )صلي الله علیه و آله( وحي را از فرستادگان آسماني وحي نماید. آر

گفت نه با فرستادگان کردند. او با فرستادگان زمین سخن ميهای زمین وحي ميکرد. بنابراین فرستادگان آسماني به فرستادهدریافت مي

خدایم دیده »؟ جبرئیل گفت: «ایای جبرئیل! آیا تو خدایت را دیده»الله علیه و آله( از جبرئیل پرسید: آسماني. یک بار پیامبر )صلي 

پیامبر )صلي الله «! از اسرافیل»؟ او پاسخ داد: «کنيتو وحي را از کجا دریافت مي»پیامبر )صلي الله علیه و آله( سئوال کرد: «. شودنمي

ای در میان عالم ملکوت اعلي که جایگاهش از از فرشته»؟ جبرئیل گفت: «کندا از کجا دریافت مياسرافیل آن ر»علیه و آله( پرسید: 

وحي »؟ جبرئیل فرمود: «کندآن فرشته وحي را از چه کسي دریافت مي»رسول خدا )صلي الله علیه و آله( مجدداً پرسید: «. او برتر است

این وحي است که همان کلام پروردگار است. کلام خداوند به یک «. ب شده استآید گویي چیزی به درون آن پرتابه قلب او فرود مي

شکل نیست. یک نوع از وحي، آن است که خداوند با آن با پیامبران سخن گفته و گاهي مستقیماً آن را به قلبشان القا کرده است. نوعي 

شود که دیگر آن، وحي و تنزیل است که خوانده و تلاوت مي بینند. از جمله انواعاز آن به صورت رؤیایي است که پیامبران آن را مي

بلکه یکي از انواع  ،همان کلام خداوند است. به آن چه از کلام خدا که برایت توصیف کردم اکتفا کن. زیرا کلام خدا فقط یک نوع نیست

 «.کنندآن، همان چیزی است که فرستادگان آسمان به فرستادگان زمین منتقل مي

و پاره  صورت کلام و سخن است که خداوند با پیامبرش بدون واسطه تکلمّ مي کنده بلکه برخي ب م خداوند یک نوع نیست،وحي و کلا

 شود و ت ميئو برخي هم وحي تنزیلي است که تلاوت و قرا شود و بعض نیز به صورت خواب است، ای از آن در قلب پیامبر القا مي

 به شکل کلام الله در مي آید.

  ین علامه ی طباطبایي در تفسیر این آیه مي فرماید:و هم چن

عطف به یکدیگر کرده، و ظاهر این کلمه آن است که  «أو» نکته دیگرى که در این آیه وجود دارد این است که این سه قسم را با کلمه»

مقید به حجاب به قیدى کرده؛ یکى را  بینیم دو قسم اخیر را مقیدسه قسم مذکور با هم فرق دارند، و باید هم همین طور باشد، چون مى

 اد از قسم اول سخن گفتن خفى باشد؛و ظاهر این مقابله آن است که مر یچ قیدى مقید ننموده. ولى اولى را به هو دیگرى را به رسول

آمده که یا حجاب  و اما دو قسم دیگر به خاطر این که قیدى زائد در آن اى بین خدا و طرف مقابلش نباشد.سخن گفتنى که هیچ واسطه

شود. چیزى که هست در یکى واسطه رسول است سخن گفتنى است که با واسطه انجام مى شود؛و یا رسولى که به وى وحى مى است

http://alvahy.com/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81/22
http://alvahy.com/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87/35
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وحى  رساند، و در دیگرى آن واسطه حجاب است، که خودش رساننده وحى نیست، ولىکه وحى را از مبدأ وحى گرفته به پیامبر مى

عبارت  «ا فیوُحيَِ بإِِذْنهِِ ما یَشاءُأوَْ یرْسلَِ رَسُولً » این شد که قسم سوم، یعنى گیرد. پس تا اینجا خلاصه کلامت مىاز ما وراى آن صور

داده  شود و او هر چه را خداى سبحان اذنپیام خدا نخست به او داده مى -که همان فرشته وحى است -است از وحى به توسط رسول

قلُْ » و نیز فرموده:«. قَلبْکَِ أَمِینُ عَلىنزََلَ بِهِ الرُّوحُ الْ » :است هم چنان که قرآن کریم در این باره فرموده د؛کنباشد به پیامبر وحى مى

حیَنْا بمِا أَوْ» وده:و در عین حال وحى کننده خداى سبحان است، هم چنان که فرم«. قَلبْکَِ بإِِذْنِ اللَّهِ عَلىمَنْ کانَ عدَوًُّا لجِبِْرِیلَ فَإِنَّهُ نزََّلهَُ 

  1«.إِلیَکَْ هذَا الْقُرآْنَ

صورت مدهوشي بوده که ه ب ،شده و البته نکته ای که هست در باره حالات پیامبر در آن هنگام که وحي بدون واسطه به ایشان نازل مي

  آمده و در ادامه بدان اشاره مي شود. روایات در برخي 

 ثار وحیآ -4

ن است آل کاشف د عدلي را که عقنیعني بخواه ،دت نمایحرک آن سمته سوی کمال راهبری کند و به خود را ببرای این که انسان برنامه 

حوزه و یا نه تجربه  داند نه عقل و فرین ميآچرا که مکان اشیا را اشیا  ،دند و خود جاعل مکان برای اشیا نباشنو عمل کند نرا بفهم

سیله وه عقاید بعد از اثبات خطوط کلي ب ،قحقو ،اخلاق ، باره فقه اما در حس است وتجربه با توجه به همان قیاس خفي  در وادی 

مسایلي که انسان با قیاسات  ئیات را ابراز نماید وثانیا احکام جز .ن ها را بیان کندآمبنعي باشد که اولا مکان اشیا و حدود باید  عقل 

. و این ممکن نیست الا این که این بیان نمایدرا  شقاوت انسان مهم هستند ولي در سعادت و ،ي تواند بفهمدو تجربه های حسي نمعقلي 

قطعا با حکمت  ،اگر چنین نشداحکام از طریق شرع یعني ذات حق بیان شود و توسط وسائط معصوم بدون کم کاست به بشر برسد و 

 سیدن انسان به کمال امری ناممکن .و رگار خواهد بود هي  ناسازالا

است و چون هم در وادی نظر شک زدرکند وررا هم عقلاني می ،مهم وحي که در اصل مبتکر عقلانیت است جامعه وحیانيعلاوه بر این 

راید و جامعه را به سمت یقین و دوری از هوا و هوس و پیروی از میل  سوق مي دهد و مشکل ي پیدر وادی عزم هم  تردید عملي را م

 :در قرآن مي خوانیم هدر این بار .فرماید در وادی نظر یا عمل نقصان  دارند را بیان  مي کساني که ی همه ،یانه اصلي عرب جاهلي و

                                                           

 تفسیر آیهذیل طباطبایى، محمدحسین،  1
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 1؛مَا تهَوْىَ الْأَنفْسُُ إنِْ یَتَّبِعوُنَ إلِاَّ الظَّنَّ وَ» 

 «.کنندپیروى نمى ،مشرکان(، جز گمان و آنچه که دلخواهشان است)

ن را آکه نمونه های از  ست را بیان نموده است،االهي هر جامعه ی غیر مشکلنظر ه در این کریمه مشکل اساسي عرب جاهلیت که ب

. و البته است )تجربه( هوس هستند و حوزه فکریشان هم غالبا در حیطه ظن یعني اهل هوا و ؛مي توان در غرب مشاهده نمود امروز

ت . و همچنین برای دسدهد در کلیاتیا نقلي مي  ن شریف برای درمان این عمده برای حوزه علمي دستور به سلطان و برهان عقليرآق

معرفت و به اعتدال رساندن قوای نفساني  شروع به درمان نموده  یانفس محوری با تبذیر و تبشیر و ایتپا دادن به جامعه و دوری از 

 به مجال دیگریست.است که البته پرداختن به این مسئله محتاج 

 پاسخ به شبهات -5

به نقد این مسئله پرداخته و  ،شان استبعاد داشتب مي پنداشتند و وحي به بشر برایرا امری عجی آن  این کهمنکران وحي باتوجه به 

قلي و طبق نالبته نه دلیل عقلي بر این مدعا داشتند و نه دلیل  ،را انکار مي کردند اسلام )ص( و دیگر انبیا )ع( ارتباط رسول مکرم

این شبهات در وادی رسالت و نبوت مطرح هست واگر ادعا کنیم قسم معظم در زمان ما هم . ان خود براین امر قاطع شده بودنداستحس

 گزاف نگفته ایم. ،در باره وحي استمحور نبوت  شبهات در

گیر نموده این که باتوجه به صادر اول بودن رسول معظم اسلام و اول ما خلق مل را به خود درأن برخي از اهل تیکي از شبهاتي که ذه

ادر بعدی فیض وجودی هستند و صو ادون او تحت سیطره اون معنای دقیق عرفاني که او تعین اول است و همه موجودات مآبودن به  الله

معنا  ناسوت به چه عالم جناب بر پیامبر در آن موزش دانآل و پس واسطه بودن جبرائی ،شوند ستفیض ميخود را از وجود نوری او م

 ؟است

ه چرا ک ن است در مراحل نازله انزال است؛آکه جناب جبرائیل حامل ای   يوحنمود: توجه ید به چند مطلب باال پاسخ به این سؤ در

علَمََّهُ شَدیِدُ ن همان مرحله عالي وحي است که توسط )آو تلقي بدون واسطه  .گردد دو صورت عالي و داني مطرح ميبه وحي  القاء

فکَانَ قابَ قَوْسَیْنِ أوَْ . ثمَُّ دنَا فتَدََلىَّ ) ن مقامآو سخن در  شود امبر القا ميبه پی (،قوى قدرت به او آموخت وحى را خداوند2ِی؛الْقُوَ

                                                           

 23آیه سوره نجم،   1

 5یهآ سوره  نجم، 2
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 القوا بالاصاله شدیدُ  چرا که اولاً ؛است(، اش به اندازه دو کمان یا کمتر شدتا جایى که فاصله. ترسپس نزدیک شد پس نزدیک 1؛أَدْنى

گر ا 2؛لوَْ دنَوَْتُ أَنمْلُةًَ لاَحْتَرَقتُْ ) ن هنگام نوایآن اگر سوره نجم اشاره به مرحله عالیه  معراج دارد در آ. و علاوه بر خود ذات حق است

از طرفي هم علي  .ساحت امین وحي مطرح خواهد شد از، (گیرمیک بند انگشت نزدیکتر شوم، آتش مى هاندازاز اینجا به بعد، من به

 .فوق ضمایر را به ذات حق برگردانده است آیهست دري که از اقدمین مفسرین اراهیم قمبابن ا

)که این سوره به اتفاق مفسرین مرحله آیه نخست سوره اسِراء است که مقدمه معراج است و با ضمیمه آیات اولیه سوره نجم  ید دیگرمؤ

با این اوصاف  .و جا برای دیگری نیستمرحله عالیه  هم با اوست  ،سرا را تدبیر کردمي فهمیم که همان که اِ ،عالیه معراج است (

 گردد که قرآن با توجه به قرینه ی سیاق و تبادر ظهور در این نکته ندارد که جبرئیل در همه جا واسطه ی وحي است. مشخص مي

ئیل سمتي بله جناب جبر ،است (آن را فرو آورده است هىى امین الافرشته جبرئیل3؛نزَلََ بِهِ الروُّحُ الأَْمِینُ)از وحي مرتبه ی  اگر مراد

 بر ميافت مي کند و به پیامواسطه پیامبر وحي را دریه بایشان  خود عرفاني  معلم نیست و به معنای دقیقلي و ،دارد و رسول است

اگر جبرییل به عنوان یک  ثانیاً .ن حضرت استآن جناب و دیگری در مرحله نازله و عنصری آن صادر اول بودن که اول در شأ رساند

دو موجود جدا ، و این دو .وجود وسائط است، پس اقتضای عالم عنصر، ه عنوان یک انسان عنصری مراد استملک و پیامبر هم ب

 یات شریفهآو طبق  4.یه سوره شوری گذشتآهي مطرح خواهد شد که در ن رسول الادر این مرحله نازله ایشان باز به عنوا پس .هستند

. البته اگر برخي از روایات مربي گری ایشان در طفولیت نوان معلم جناب پیامبر مطرح نیستبه ع ییل جناب جبر در هیچ مجالين آقر

برهان قضیه هم این است که اگر پیامبر . استاسلام  ناظر به همین ساحت نازله و تجلي جسماني رسول معظم رساند قطعاً مي را  پیامبر

ثالثا اگر پیامبر به  .خر بر متقدم مستلزم نقض استتقدم متأو بعد او هستند ، بقیه تعین ها و صوادر ، ول گشتصادر اول شد و تعین ا

آن جناب است و واسطه ن ذات نوری حت سیطره او هستند و واسطه فیض شأدیگر همه موجودات ت ،عنوان اول ما خلق الله مطرح شد

دیگر همه ی تعیین ها  ،ع به ساحت اول ما خلق اللهي باشدشد اگر مراد از از تلقي وحي راج پس روشن .ل معنایي نداردگری جبرائی
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 .193. سوره شعراء، آیه  3

و هیچ بشرى را نسزد که خداوند ؛ حکَیِمٌ عَليٌِّ  إنِهَُّ یوُحيَِ بإِِذْنِهِ ماَ یشََاءُوَراَءِ حجِاَبٍ أَوْ یرُسِْلَ رسَوُلاً فَ ومَاَ کاَنَ لِبشَرٍَ أَنْ یُکَلمِّهَُ اللَّهُ إِلاَّ وحَْیاً أَوْ مِنْ: »51. سوره شوری، آیه  4

او هر چه بخواهد وحى  اى )به نام فرشته( فرستد، پس به اذنشود( یا از پس پرده و حجاب یا آنکه فرستادهبا او سخن گوید مگر از طریق وحى )که بر قلب او نازل مى

 «.کند. همانا او والا مرتبه و با حکمت است
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مطرح هي الا عنوان رسوله ن وقت هم جبرییل ب، بله آمادون او هستند  و اگر مراد راجب به مقام عنصری و ابلاغ عربي مبین باشد

 تواند مورد توجّه قرار گیرد. مي موجودات ایر اصل کلي وسائط در عالم و ترقي س .  البته توجه بهگشتخواهد 

 ن آتلقی قردو مرحله ای بودن  .4-1

، ن است که لفظ نیستآالي قرعن مرحله آتجلي و ظهور  ،ن در دست ماستآیعني این قسمتي که از قر ؛صورت تجلي نازل شده ن بآقر

یات ابتدایي سوره نجم آبیان مي کند که  بدان مرتبه ران شریف هم قرب پیامبر و قرآ بلکه حقیقت قرآن استمعنا نیست  مفهوم نیست،

اش به اندازه دو تا جایى که فاصله. ترسپس نزدیک شد پس نزدیک 1؛فکَانَ قابَ قَوْسَیْنِ أوَْ أدَنْى. ثُمَّ دَنا فتََدَلىَّ: )یهآ  علي الخصوص

 : فرمایده در همین باره در مجال دیگر مي بتباشد و ال مي (،کمان یا کمتر شد

 2؛إنِکََّ لتَُلقََّى الْقُرآْنَ مِنْ لدَُنْ حَکِیمٍ علَیِمٍ وَ»

  «.کنىبه یقین که تو قرآن را از سوى حکیمى دانا دریافت مى

 .این مقام هم صحبت از واسطه نیست که در

ر دست ماست که زمینه رشد و صورت عربي مبین نازل شد و ده ن وحي عالي در مقام الفاظ است که بآن تجلي رحله دیگر نزول قرآم

 :سازد را بدان حقیقت مرتبط مي را فراهم مي کند  و طناب ممدود الهیست که ما سعادت ما

 3؛مکُ دِیَ بِ الاخرِ و طرفُ أَحَدُ طرَفََیهِ بیَِدِ اللهِ سبُحاَنَهُ وَ تَعَالي»

 «.شماستیک طرف آن به دست خداست و طرف دیگر آن هم به دست 

 روایت زراره .4-2

( ع)اذا انزل علیه الوحي فقال )ص(  جُعلِتُْ فِداَکَ الْغشَیْةَُ الَّتيِ کاَنتَْ تُصیِبُ رسَُولَ اللَّهِ جعلت فداک  (ع) قال زراره قلت لابي عبد الله»

 ل بتخشع؛یا زراره و اقبَ  النبوهقال ثم قال تلک  ذَاکَ إِذَا لمَْ یَکُنْ بیَْنَهُ وَ بیَْنَ اللَّهِ أَحَدٌ ذاَکَ إِذَا تجََلَّي اللَّهُ لَهُ
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چون وحي بر ایشان  ،رسید رسول خدا ميه هوشي بکردم که فدای شما شوم غشیه و مد عرض  (ع)حضرت صادق ه ب مي گوید:زراره 

متجلي ذات حق واسطه ای نبود و ان زمانب بود که خدا برایش  و ن  در زماني بود که ما بین اوآ :حضرت فرمود ؟شد چه بود نازل مي

 «.ان پیغمبری است و ظاهر میشد راوی مي گوید بعد حضرت فرمود و

 .ل مطرح نیستیاین حالات برای جبری ،شود الي که در این مجال مطرح ميسؤ

ن جناب آبدون واسطه برای درک مراحل عالي ن مقام نیست و اصلا آایشان در پاسخش با توجه به توضیحات قبل این است که درک 

 فرض ندارد.

ي معرفت خارج از تجربه های عادی است و تجربي هم نمي باشد و از طرفي بدون تلاش و اکتساب انسان عنو ،شبهه دیگراین که وحي 

 که این خلاف قوانین عالم است؟شود  حاصل مي

حسي است و پاسخ این که اولا همه علوم و معارف در تحت تجربه های حسي نمي گنجد و حوزه تجربه صرفا در همان وادی امور 

 کاملاً  چرا که حوزه علوم و سنخ معرفتي این ها ؛عالم تجربي نمي تواند در باره گزاره های شهودی و یا حتي مجرد عقلي نظر دهد

انسان هم  و ،بات شد که انسان خالقي حکیم دارداگر با برهان اث نیست ومجرد  دلیل بر نبودن مجردات  و حسي نبودن امور جداست

 ، چرا که در صورت خلاف ،قطعا حق است ،را دارد آن  که پیامبر معصوم ادعایپس با این اوصاف وحي ای  ،ستوموجودی کمال ج

 نقض غرض خواهد بود.

یا  قلي وتواند با دلایل ع البته قطعا برای اثبات وحي مي ؛ق شودئاز طرفي بشر با علوم محدود خود هم نمي تواند بر تمام رموز عالم فا

پس  .. از طرفي پیامبران از جهت اصلاح نفس در بالاترین حد کمالي قرار دارندن دست یابدآشهودی  ه درک عقلي ورشد معنوی ب با

ان کمال روحي و فطرت پاک توحیدی هم، خي از اشخاص تعلق نمي گیرد و علتناگزیر این موهبت مبتني بر حکمت بي جهت به بر

 .صورت اختیاریه ب کاملاً ، وليشده استم شامل این بزرگوران البته لطف و رحمت خاص الهي ه .بزرگواران استن آ

 یجهتن

ورده آمغان سیدن کمال و ترقي برای بشر به ارن راه رآوسیله ه و ب شود عنوان منبعي که از جانب ذات حق به پیامبر القا ميه وحي ب

علم . و از سنخ علوم عادی و قابل تعلیم و تهم داردآوری  و تعلیم و تزکیه عقلانیت به جامعه جنبه یاد شود که علاوه بر اعطای مي

این  .شود مي از طرق مختلف به پیامبر منتقل که باشد ن جناب ميشهود روحاني آ  ن قلب پیامبر وچرا که موطن آبشری هم نیست؛ 
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توجه به این که معنای جامع ي با . و از طرفاراده و تصیم باشد تقویت عقل نظری و هم در حیطهتواند در راستای  نوع معرفت هم مي

دقیق ترین معنای وحي همان وحي نبویست و این نحوه تعلق مشترک معنوی دانست. توان  مي ،ردیگ ن همه مصادیقش را در برميآ

ییل در ابلاغ وحي به نبي مکرم اسلام باره واسطه گری حضرت جبر اگر در وواسطه است رتبه از وحي، وحي بلابالاترین مرحله همین م

و  سایط و اصل رشدعنصری پیامبر و دیگری توجه به و ن ها دقت در مقامتوان پاسخ گفت که یکي از آ طریق مياز چند  ،بهه شودش
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